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 سخن سردبیر  

 مرامنامه حرکت زینبی و اربعین حسینی

 

السلام علیک یا بنت خاتم الانبیـاء. الـسلام علیـک یابنـت مـن عـرج الـی الـسماء.           «  

السلام علیک یا بنت صاحب الخلق العظیم والایات و الذکر الحکیـم. الـسلام علیـک یـا        

بنت امام الاتقیاء السلام علیک یا بنت عماد الاصفیاء السلام علیک یا بنت امیر المومنیـن                

و وارث المرسلین. السلام علیک یا بنت فاطمه الزهراء السلام علیک یا زینـب الکـبری و    

 ».رحمه الله وبرکاته

کانـه فـی وصـف الزینـب     «فی وصـف الـسالک الطریـق:    علیه السلام من کلام علی   

 »الکبری علیها السلام.

قد أحیا عقَلهَُ و أماتَ نفَسهَُ، حتىّ دقََّ جلیلهُُ و برقََ لَـه لامـعك کثـیرُ البَـرقأ، فأبـانَ لَـه               « 

الطَّریقَ، و سلکَ بهِ السَّبیلَ، و تَدافعَتَهُ الَأبوابَ إلى بـابأ الـسَّلامَ أ وَ دارأ اقأقامَـ أ، و ثبَتََـت                   

)نهـج البلاهـه،    » بأمَا استَعمَلَ قَلبهَُ و أَرضىَ رَبَّـهُ   رأجلاهُ بأطُمَأنینَ أ بَدَنهِِ فی قَرارأالأمنأ و الّراحه،     

 .(113خ

را در درون میرانْـده. چنـدان         )اماره(خود احیا کرده و نفس   همانا او خردمندی را در 

ای از نـور     به لطافـت گراییـد. جلـوه      ایش  ها بر  که امور سنگین مقابلش نزار شد و درشتى     

بـر و    }از پدری چون علی که ـ ینحدر عنه الـسیل ــ نورکوکـب دری                 درخشنده و پر نور   

تابیدن گرفت. پس راه حق را آنقدر برایش روشن ساخت و او را در صراط مـستقیم بـه                   

نـور    از او سـاطع و جمـال تـاریخ بـه          » مارایت اا امیلت اااا«پیش راند کـه در اسـتدلال        

کلامش لامع شد. آن خرد و این کمـال تربیـت او در بیـت نبـوت و ولایـت از در  بـه                       

عـترت او را تـا بـدانجا بـالا بـرد تـا بـه بـاب                   دری دیگر برد. باب حقیقت و نور کتاب و 

 »امن العدل یابن الطلقاء...   «وار استوار ایستاد و فریاد دشمن شکن         السلامه رساند و آسیه   
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کافرین و ظالمین   »عمله و نجنی من القوم الظالمین       نجنی من فرعون و   «سرداد و با منطق   

 ،را از فراز عزت باطل به حضیض ذلت واقع کشاند و برای اسـتقرار کرامـت و عـدالت                   

ثبتـت  «قیامـت مـستقر سـاخت. آری          خانه ظلم را ویران و دار اقامت را برای سالکان تا          

دو پا  او در قرارگاه ایمنى و آسایش آنچنان استوار گردید به مثابـه آرامـشى                » رجلاه

گردید و بدانچه دل مطمئنش با استقرار ایمـان بـرآن    که در بدنش و رفتارش پدیدار می 

نمـود، و    نهاد و عمـل مـی       دید. برهمان گام می    راضی گشته بود و خدایش را مرضی می   

ََلاَام مامتا  اااااااا»این رمز و راز همان سلوکی است کـه بـه تعبیرقـرآن      ََاموواالَاسَت ََ وَااَنالوَسِت

است. این رمز ماندگاری و تاریخ سازی در حیات کریمانه و عفیفانه دختر علـی               اا«غَدَقاً

 است.علیها(  )سلام اللهزهرای اطهر و )علیه السلام(

 در فضل و عفاف بیکرانی زینب                     در صبر بسیط آسمانی زینب

  ات مدال عظمت                بانوی همیشه قهرمانی زینب  ای خورده به سینه

در منطـق   علیهـا(     الله  )سـلام کـبری     زینـب )ُسـلام الله علیهـا(      اما مثل دختر علی و فاطمه      

 ای اسـت کـه خداونـد در یـک کـلام مانـدگار و بـی بـدیل در          وحیانی مثل شجره طیبه 

تـاریخ اسـلام    دارد کـه    تمثیلی بسیار زیبا و گویا پرده از حقیقت وجـودی انـسانی برمـی    

ای جانکاه، اما عبرت بار است. تلاش قـرین بـا           مدیون مدیریت و مهارت در تدبیر واقعه 

اخلاص و ایثار عقیله ما، استقامت همراه بامعرفت، یقین در عین بارش مصیبت مـصداق              

و علـی  علیها(    الله  )سلامتحقق عینی بسیاری از آیات الهی است، او در دامن پر مهر فاطمه     

اَن گونه فرهنگ وحیانی را به جان پذیرفته که گوییا آیات الهـی برجـان و        )علیه السلام(  

 قلبش نشسته و گوهره آیات با جوهره وجودش عجین گشته.

های جاهلی درباره ناتوانی و نقیصه    حرکت تاریخی او نه تنها مبدیی بر ابطال اندیشه 

و ضعف زنان بود، بلکه به احرار از مردان در جوامـع بـشری شـیوه مقابلـه          جنس دومی   

صریح با قدرت پوشالی مستکبرین را آموخت. در کمترین زمان هیمنه پوشالی بنی امیه         

ازَهووقًتاااا«را در هم کوبید. و معنای       امَانَ ( را بـه روشـنی ترسـیم        53)اسـراء: اا«إِنََّاالْبَاطِلَ

 نمود.  
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کـبری    او مصداق عملی از روشـمندی آیـات تقابـل حـق و باطـل گردیـد. زینـب                    

با حرکت تاریخی خود، حقایق متعـددی از منطـق وحیـانی را بـه اثبـات                علیها(   الله  )سلام 

رساند. ازآن جمله آیات سورة ابراهیم را به موازات سـیره ابـراهیم احیـا و ابقـاءگرد و                  

کـه بـرای      هاشم نه تنها برای امـت اسـلامی    حقیقت این آیات در سایه حرکت عقیله بنی      

ااُ اااا»جهانیان آشکار شد. همچنانکه در متن کلام خدا در کـبرای ایـن آیـه                  وایََترُِِو

 است.  آمده» ا َمثالَالِلاَّاسوالَعَلهَومایَََذَمَِّ ون

شروع آیه مذکور قرین با استفهام خود مبین اهمیت و قطعیت امری تـاریخی و هیـر              

مَثَلامَلِیةًَاطَلِّبةًَامَشَجَِةَاطَلِّبَتةاااااالَمْاتََِىامَلْفَاضَََُِااُااااااااا»:فرماید  قابل انتظار دارد که می    

وُااُاالْْمَثَْتالاَاااااااااااااااااا ِِ ْْنِاربَِّهَتااوَایَترْ ِِ أصَلْ هَااثَابٌِ اوَافَِعْوهَاافیِاالسَّیَا وؤْتیِاأ م لهََاام لَّاحِلنابِت

َ ثَّْ امنِْافوَْقِاالْْرَضِْااااااااااااا ِ ونَاومَثَلَ املَیِةَاخبَِلثةَامَشَجَِةَاخبَِلثةَاامْ مَتاالَهَتاااااللِاَّاسِالَعلََّهومْایََذََمَّ

دو گونه  -در این دو آیه از سورة ابراهیم خدای حکیم در  (18و  10)ابـراهیم:   «مِنْاقَِاَرا

دهـد و سـپس در یـک      فکر و اعتقاد را در مقام مقایسه در معرض توجه بندگان قرار می 

نماید وآن این است که حرکت حق و طرفـداران            کبرای کلی حاصل از آن را تبیین می       

حق همیشه ماندگار و حرکت باطل و افراد خبیث نه تنها اسـتقرار نـدارد بلکـه زهـوق و            

های دنیای اسلام     امروز چنین الگوی نظری و عملی از ضرورت         .است  نابودی آن حتمی  

 های آزاده در برابر قدرت پوشالی آمریکا و اسراییل جنایتکار است.  و انسان

در ذیل آیه فوق دَر روایات تعابیر مسئولیت آوری برای جهـان اسـلام تبییـن شـده.            

 گوییا رسالت زینبی ابتدایی از این مسئولیت تاریخی است.  

عنَْ قَوْلأ اللَّهِ کَـشجََرَة  طیَببَـ        )علیه السّلام( عنْ عَمْرأوبنْأ حُرَیْثٍ قَال:َ سَأَلْتُ أَبَاعبَْدِ اللَّهِ   « 

)علیـه الـسّلام(    أَصْلهُا ثابأتك وَ فَرْعهُا فِی السَّماءِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَصْلهَُا وَ أَمیِرُ الْمُؤْمنِیِنَ       

هَـا...إأنَّ  رَقُفَرعْهُاَ وَ الأَْئِمَّه منِْ ذرُبیَّتهِأماَ أهَصْاَنهُاَ وَ عِلمُْ الأَْئِمَّه ثَمَرتَهُاَ وَ شِـیعتَهُمُُ الْمؤُْمنُِـونَ وَ       

 ».الْمُؤْمنَِ َیُولَدُ فتَُورَقُ وَرَقهَك فیِهَا وَ إأنَّ الْمُؤْمنَِ لیََمُوتُ فَتَسقُْطُ وَرَقهَ منِهَْا

ی سـخن خـدا در قـرآن:          دربـاره السلام(    )علیهعمروبن حریث گوید: از امام صادق        
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رسول خـدا   «پرسیدم، و ایشان فرمود: »  مَشَجَِةٍاطَلِّبةٍَاأصَْل هَااثَابِ ٌاوَافَِْعوهَاافیِاالسَّیَا ا» 

تنـه  السلام(؛    )علیهاصل و ریشه ی آن درخت است، امیرمؤمنان  وسلم(   )صلی الله علیه وآله    

السلام(   )علیهشاخه های آن و دانش امامان السلام(  )علیه ی آن است و امامان از نسل علی   

به «فرمود: السلام(  )علیهسپس امام  »میوه های آن و شیعیان مؤمن، برگ های آن هستند.     
روید و چون بمیرد،    خدا سوگند! که هرگاه مؤمنی به دنیا بیاید، برگی از آن درخت می 

بدین معنا که این حرکت تاریخی در مـسیر حـق توسـط مومنیـن         »  افتد برگی از آن می  

تداوم دارد. براین اساس انسان مومن به پـیروی از مکتبـش رسـالت جـوش و خـروش                   

 احیاگری و زیبا سازی تاریخی دارد، او براساس منطق قرآن هویتی به قرار ذیل دارد.

داری   موجودی است دارای رشد و نمو، پایدار و تأثیرگذار، شجره پاک و ریشه              -3

 آفریند. است که پیوسته طراوت و حیات پاک می

کـه از آن      اش، شکوفه و گلش، نسیمی      طیب از هر نظر، میوه      این درخت پاک و -1

در همـان     علیها(  الله  )سلامکبری    خیزد همه پاکیزه و ماندگاراست. همچنان که زینب        برمی

ابتدای مسیر کربلا به کوفه نوید جهانی حرکـت اربعیـن را داد، وتـلاش           لحظات سخت  

ی او در برابر یزید، مانـدگار       »یابن الطلقا «ثمر قلمداد کرد. فریاد       نابخردانه دشمن را بی   

 و دربار عبیدالله و کاخ پوشالی یزید همان زمان فرو ریخت.

هـا و هـر       ای دارد و شاخه ای است ریشه این شجرة الهی دارای نظام حساب شده      -1

 .ای دارند کدام مأموریت و وظیفه

هـا و تنـد بادهـا         به طوری کـه طوفـان    «اصل و ریشه آن ثابت و مستحکم است      -0

 )أَصْلُها ثابأتك(. »تواند آن را از جا برکند نمی

طیبه در یـک محیـط پـست و محـدود نیـست، بلکـه بلنـد                  های این شجرة شاخه  -8

ها سینه هوا را شکافته و در آن فـرو رفتـه، ثمـره ایـن                 آسمان جایگاه اوست، این شاخه   

درخت پایدار و همیشگی است. این کلام برای بشریت موجـب پنـد و عـبرت پـذیری              

است و عکس آن کلمه خبیثه در آثار معکوس است. یعنی نه پایداری دارد نه اسـتقلال      
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 و استقامت و نه دوام!

حرکت زیبای اربعین در جهان کنونی نمادی از ایـن حقیقـت مانـدگار تـاریخی و                   

بدیل اسـلام را در پـرورش چنیـن انـسانی             اکنون بایستی قدرت بی    ارزش آفرین است.   

مورد تأمل و تفکر قرارگیرد و این اندیشه در عرصـ  فرهنـگ    ( علیها( الله )سلامکبری )زینب 

 سازی و سیاستگذاری مدون شود.

اکنون سؤال اساسی این است که کدامین اندیشه و انگیزه چنیـن نتیجـه کارسـازی               

 دارد؟ 

پیامبراسلام که حاصل تعلیم و تربیت او زنـانی چـون       بایستی اذعان نمود که نهضت 

بود متمـم حرکـت توحیـدی      علیها(  الله )سلامبدیلش زینب کبری    فاطمه زهرا و دخت بی    

انبیاء و حامل پیام و تحولی بود که از ابتدا اصول اصلیه زندگی انسان را در سایه حریت    

بنا نهاد. این تحـول در بینـش مبـداء        »قولوا لا اله الاالله تفلحوا«و نفی بندگی هیر خدا،     

تحول در منش و روش بود. اهمیت بخشی به استقلال در فکر و بالا بردن عنـصر تقـوی          

در عمل، تکیه بر علم مبتنی برتقوی، قوام بخشی به اصل کرامـت و احـترام، محوریـت           

مکارم اخلاق و نفی رزائل، نفی استکبار بیرون و استضعاف درون، عناصر اولیـه تحـول          

در نهضت اسلام بود، که آثار عملی آن نهی از اسارت و تعلیق، تحمیق و تقلید، تهدیـد    

و توهین، عارضی بودن جنسیت و قومیت و ملیت، قوام بخشی برهویت مبتـنی بـردرک        

حقیقت بود. پیامبر اعظم برای رهایی زن از مظـالم تـاریخی تحولـی عظیـم را در نظـام                 

هـا،    تربیت دختران ایجاد نمود و بنای فرهنگ زندگی را براساس تزکیـه وتعلیـم انـسان             

هایی فرای از ذکورت و انوثت، بنیـان نهـاد؛ او        حاکمیت حکم خدا و حکمت و ارزش      

بنیان حاکمیت را در جهان برخلاف مسیر تاریخ بـر پایـه رحمـت، هـدایت، عـدالت و                  

  ها قرار داد. که آثـار آن در مثـل طهـارت و عفـت دامـن، عـزت                   نفوذ حاکمیت بر دل  

مداری و فتوت، خدمتگزاری و رأفت، حمایت منطقـی و قـدرت معنـوی و شـجاعت،                

بلکه بالاتر مدیرت تاریخ و ترسیم چهره واقعی زن موحد و رهایی زن از یوغ بردگی و       
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مظالم تاریخی تا قیامت بود. این اهداف مستلزم الگوی عملی در تـاریخ اقـوام و ادیـان          

 این حقیقت را تشخص بخشید.علیها(  الله )سلامکبری  بود و زینب

نقطه بدیعی و نهایـی     سلم(،    و  وآله    علیه  الله  )صلیبلکه بعثت خاتم انبیاء محمد مصطفی      

بر اهداف و هایاتی بود که انبیا در طول تاریخ بر تحقق آن جهاد و مشقت تا پـای جـان              

را برخود هموار نمودند و مفهوم بقای حیات راستین را در گلگونی شهادت و مقابله بـا                 

جور ترسیم کردند. آنـان هنرمنـدی خاصـی در مـدیریت بحـران و تقابـل بـا ظالمـان و                   

قابل تحقق نبود. ایـن هـنر زن          کافران داشتند که در هیر بینش توحیدی و منش ابراهیمی         

شناخت، رشد و هدایت را در احیای سنت ابـراهیم و سـفاهت را در ترهیـب                   و مرد نمی  

شـمرد. بلکـه بـرای        مـی » ومن یرهب عن مله ابراهیم الا من سفه نفسه«دفع آن بر مبنای  

گـری و شـرارت برمبنـای شـیطنت و اعمـال              ها از سلطه    هدایت ابنای بشر و نجات انسان 

قدرت و جهالت، رسالت روشنگری و جهـاد تبییـن و تحقـق مقاصـدی دیگـر را دنبـال              

 ایستاد.  امان حق و باطل پیوسته می نمود. لذا در مبارزه بی می

را باورداشـت   » انّ الباطـل کـان زهوقـا     «چرا که اصل حاکم برتاریخ و سنت حسنه     

و عترت او بر اصولی چون اصل عزت   وسلم( وآله علیه الله )صلیبود. خاتمیت پیامبر اسلام    

اوَللِیوتوماِلناااااااااا«و استقلال انسان مؤمن مبتنی بر بـاور قلـبی           الِِسَوتولَِ اوَ ُِ اِ و « فَتاِناالعِتهََّ 
ااستَََامووااا»اطمینان عقلی بر برهان    و قطعیـت و ادراک عظمـت       » الذینَاقال وااربَواَاُ اث مَ

بود که اگرچـه کمـر راد مـردان تـاریخ اسـلام را در ظـاهر خـم                    » فَاسَََِمامَیااا مِِتاا»

بخـشید و لـرزه برانـدام مـستکرین          نمود ولی کمر تاریخ را از یوغ بردگی نجات می  می

نمـود ولـی در باطـن         انداخت. در ظاهر شرارت و قساوت انتقام جبهه باطل رخ مـی           می

 بود. » مارایت الا جمیلا«جلوه حقیقت 

رسالت عملی داشت او به عنوان عـصاره عـترت و عـدل             علیها(  الله )سلامآخر زینب  

نمـود    ابعاد ترسم می کتاب و منطق وحی بایستی زیبایی زنان شایسته قرآنی را در تمامی   

نمود. او بایـستی     و این جهاد از مقاتله رو در روی عرصه جنگ ابدان بسیار دشوارتر می      
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 نمود.  حقانیت حق را در دل ظلمت برای احرار تا ابد تبیین می

از طرفی احیاگری حیثیت و شخصیت زنان نقطه عطف دیگری در نهضت جهانـی           

علیـه بیـدادگری و جهالـت تاریخـی         سـلم(     و  آله و علیه الله )صلیاسلام و منطق رسول خدا   

از بدنه جوامع بشری و بلکه ریشه و مـام آن بـود. ظهـور ادیـان الهـی در                  نسبت به نیمی  

نمـود. همچنـان کـه        مقاطعی بارقه امیدی برای بهبود وضعیت زنان در تاریخ تداعی می       

گران بعد از جهش    نیز الگوی عملی در تاریخ گردید. مظالم سلطه    اسلامی  بعد از نهضت  

تدریج فرهنگ حاکم بر سرنوشت زنـان بـه       پایید، که به حرکت انبیاء دوباره دیری نمی 

گـری و     های زیرین تفکـر سـلطه      گشت و با لایه رجعت جاهلیت اولی و اخری مبتلا می  

 شد. استعمار عجین می

اینجا یک قهرمان زنانه در کـسوت یـک قیـام آزاد منـشانه و فـرا مردانـه در عیـن                        

گرانـه    هـای سـلطه    ماندگاری ضرورت داشت. بلکه چون بعضاً دین ابزار توجیه سیاست      

البلاهـه    در خطبـه اول نهـج     الـسلام(    )علیـه شد و به تعبیر امیرمؤمنان       درباره زنان واقع می   

در فواصل فطَرت میان دعـوت انبیـاء اکـثرخلق خـدا عهـدالهی را نادیـده                 « فرماید:     می

یافـت و شـرک و ورود         اش دوباره رونق مـی      انگاشته و جهالت در معرفت او و بندگی  

  ».گردید شیطان به زندگی انسان در منع از راه خداپرستی آهاز می

رسالتی علی گونه داشت تا در برابر ابن زیاد ها و یزیـدهای      السلام(  )علیهزینت علی  

 تاریخ مرام آزادگی در لباس اسارت را تا ابد بیاموزد.  

گنجیـد. زیـرا تبییـن        نمـی الـسلام(     )علیهماین هنر در کسوت هیر ثمره اهلبیت عترت      

فرهنگ وحی جز با معرفت دست پرورده وحی در بیت نبـوت و ولایـت امکـان پذیـر              

که جامع فرهنگ زنان قرآنی بود، پیوسـته در      علیها( الله )سلامنبود. لذا منطق زینب کبری  

را تکرار و خـود را بـه عنـوان           سلم(   و آله و علیه الله )صلیکلامش منطق جدش رسول خدا      

نمود. او نه تنهـا الگـوی       معرفی میسلم(  و آله و علیه الله )صلیفرزند راستین این پیامبر خاتم  

 خاصی در تاریخ شد که ابدیت را با حرکتش ترسیم نمود.  
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و با توجه به پایندگی و جاودانگی اسلام،     پیام رسان وحی در تحقق مشرب اسلامی  

رهم تعـدی و تطـاول تـاریخ، بتوانـد             گونه حکیمانه عمل کرد که برای آیندگان به         آن

هـای    های زندگی مؤمنانه را براساس مـستندات وحیـانی و تواتـر شـیوه                 اصول و فرمول  

آن گونه آشکار شد، که هر چه زمـان       رفتاری تثبیت نماید. لذا حقیقت فرهنگ اسلامی 

 شد. گذشت، ادراک جامعیت و پاسخگو بودن آن بیشتر نمایان می می

که قول و فعل و تقریرش بـه عنـوان     سلم(  و آله و علیه الله )صلیاز سوی دیگر نبی مکرم  

سنت پایدار محور تحول در منطق وحی قرار گرفت. شعار اصلی او دمیدن روح شور و                

شعور حیات طیبه بود که آثارآن در حفـ  دیـن و شـریعت و حفـ  منزلـت زن و نفـی                

سـاز چـون      استضعاف از زنان، ظهور و بروز داشت. لذا در مواقعـی خـاص و سرنوشـت               

و حـتی در    در مِـنی     وسـلّم(    وآلـه   علیـه  الله  )صـلی ]درخطبه پیامبر   هدیر و مواقفی ویژه چون منِی     

ورزیـد. تأکیـد بـر        اولین پیمان در عقبه اولی، بررعایت حقوق انـسانی زنـان اصـرار مـی             

و علیهـا(    الله  )سلامدخالت در عرصه های تأثیرگذار سیاسی و اجتماعی به دخترش فاطمه            

شد. براین اساس مقابلـه       دختران رشید و زنان صحابی از اصول حیات انسانی شمرده می          

با انحراف و بدعت و حفاظت از دستاوردهای ایـن مکتـب در بعـد از حیـات ایـشان در           

راستای همین مقصد عظیم بود. احادیث فراوانی چون حدیث خلـوت ــ کـه حـضرتش             

گشاید ـ دلالت بر همیـن       میعلیها(   الله  )سلامحضور جامع خاصی را برای دخترش فاطمه        

به رهم سـن کـم    علیهما(  الله )سلامامر داشت. همچنان که وصایای فاطمه به زینب کبری  

ایشان تداعی تربیت الهی در لحظات زندگانی ایشان داشت. بلکـه حـضور تـام سیاسـی                 

و عده قابـل توجهـی از همـسران، مقابلـه صـریح بـا             وسلمّ(  وآله  علیه الله  )صلیدخت پیامبر  

انحراف سیاسـی و دخالـت در تحـولات اجتمـاعی، تفهیـم و ترسـیم عـزت و اسـتقلال                     

فکـری و اسـتعفاف عملـی و اسـتدلال تـام بـر مبنـای ملاکـات و برخـورداری از علــوم          

در وسـلمّ(     وآلـه   علیـه  الله )صـلی اسـلام     مکـرم   وقفه نبیّ   ای از رنج بی     گر گوشه  مختلف، نمایان 

یهدی للتی هی   «کریم که     در باره زنان داشت. لذا قرآن       اسلامی تداوم احیاگری فرهنگ 
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های ماندگار از زنـان موحـدی اسـت کـه همـراه انبیـاء نقـش                   است، دارای چهره »اقوم

اند و ذکر آنان نه از باب داستان بلکه به تعبیر قـرآن عـبرت بـرای                   آفرینی فراوانی داشته  

 آزادگان و اندیشمندان است.  

مندان این عرصـه از مرحـوم مجلـسی و ابـن       در خاتمه گفتمانی دلنشین برای دهدهه 

گردد، که نقطه عزم و قـوت زنـان مـسلمان در عـصر حاضـر              آشوب در مناقب ارایه می 

زن را در     31خداونـد   «گویـد:     باشد. ایشان راجع به زنان در منطق وحیانی اینگونـه مـی          

کند که هرکدام در یک ویژگی خـاص مـورد            کریم صراحتاً یا با اشاره معرفی می    قرآن

او با استناد به آیات صریح قرآنی تجلی چهره زنـان قرآنـی               ».گیرند  سخن حق قرار می 

خداونـد حـوا را در      «گویـد:     کند؛ مرحوم مجلسی می     و حضور آنان به خوبی ترسم می      

توبه، آسیه را در شوق بندگی، دختران شعیب در حیا، بلقیس را در عقـل، فاطمـه را در                   

 (05، ص01ق، ج3041)مجلسی،نماید.  ذکر می »عصمت و خدیجه را در احسان...

سازی تمدن توحیـدی جـز ایـن         اینک مسیر آزاد منشی و عزت و استقلال و جهانی      

 مرام راه دیگری دارد.علیکم بالتامل.! 

 السادات میرخانی  عزت



34 

ش
وه
 پژ
صی
ص
تخ
ی 
علم
مه 
لنا
ص
و ف
د

ن 
ستا
زم
 و 
ییز
، پا
جم
ه پن
مار
، ش
وم
 س
ال
 س
ده،
نوا
خا
 و 
زن
ی 
لام
 اس
ی
ها

30
41

 

 

 


